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وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشی 



 زهرا اسلامي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

3   حالا ژله‌ي خنك شــده را توي طالبي بريزيد. آن را سه،چهار ساعت در يخچال 
بگذاريد تا خودش را بگيرد.

4   مي‌توانيد در ژله، ميوه‌ي خرد شده بريزيد.

5   يا به شكل ديگري طالبي را با ميوه تزيين كنيد.

2   طالبي را به كمك بزرگ‌ترها از وسط نصف كنيد و تخمه‌هاي آن را در بياوريد.

طرزتهیهّ: 
1   پودر ژله را در ظرفي بريزيد و با يك و نيم ليوان آب جوش حل كنيد. بگذاريد خنك شود.

موادّ لازم: 

 طالبي، يك عدد ژله، يك بسته با رنگ دل‌خواه  ميوه، هر نوع كه دوست داريد

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات  وتكنولوژي آموزشی

 ماهنامه ي آموزشی،تحلیلی واطّلاع رسانی 
 برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبستان  

 دوره‌ي سی‌وپنجم   مهر 1397
 شماره‌ي پي‌در‌پي299

 مديرمسئول: محمّد ناصري
 شوراي سردبيري:

علي‌اصغر جعفريان، طاهره خردور، احمد دهقان، 
مجيد راستي، سيدامير سادات موسوي، 

شاهده شفيعي، سيدكمال شهابلو،
كاظم طلايي، احمد عربلو، شكوه قاسم‌نيا، 

مهري ماهوتي، ناصر نادري، بابك نيك‌طلب،
محبت‌اله همتي، حبيب يوسف‌زاده

www.roshdmag.ir :وبگاه 
noamooz@roshdmag.ir :شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعرها، نقّاشي‌ها و مطالب پيام‌نگار 

 خود را به مركز بررسي آثار به نشاني زير بفرستيد:
 نشانی مرکز بررسی آثار: تهران،صندوق پستي
  6567 ـ15875 تلفن: 88305772 -021

چاپ و توزيع: شركت افست  شمارگان:  1.120.0000 نسخه

  ويراستار: شراره وظيفه‌شناس  طراّح گرافيك: فريبا بندي  دستيار دبير: زهرا اسلامی     دبير: افسانه موسوي گرمارودي 

1   این ماه، این روزها
2   نهالی که خودت می کاری

3   شبیه هفت
4   پری شادی

6   ماجراهای یک شانه به سر

8   راز من و بابا
10   جناب نارنجی

12   شعر 

14   لبخند گم شده
    

16   خوزستان
18   چاله

20   توپ دست کیست
21   همه جا نقّاشی

22   جورچین با چوب بستنی
24   سرگرمی

26   فیل سواری
28   دوست جدید

30   حرف هایت را این جا بکش
32   برق رسانی

 نشاني دفتر مجله: تهران،
 خيابان ايرانشهر شمالي،پلاك 266
 صندوق پستي: 6581 ـ15875

 تلفن: 88490231 -021 
 نمابر: 88301478 -021

می
اس

ه ق
دی

 مه
د:

 جل
وي

ر ر
رگ

صوی
 ت



مهر 1397 1
1

سرزمينمان شود.بي‌اجازه وارد خاك كه كسي نمي‌تواند به دشمنان نشان دادند مردمان شجاع كشور مقدّس: سال‌ها پيش  هفته‌ي دفاع درس و معلّم جديدتحصيلي جديد، مدارس: سال   بازگشايي 

 روز 
آتش نشاني
 و ايمني:
 آقاي

 آتش‌نشان،
 دوستت
 داريم.
 روزت

 مبارك!  

 روز جهاني 
كودك:‌ دوست 

داري در اين روز يكي از 

آرزوهايت را نقّاشي كني و براي 

               ما بفرستي؟ 

 روز تربيت‌بدني 
و ورزش: نام 

يك روز را روز 
ورزش گذاشته‌اند؛ 
تا حواسمان باشد 
كه بايد مرتبّ 
ورزش كنيم. 
يعني يك، 
دو، حالا 

بدو.

   روز عصاي سفيد: 
روزي كه به ما يادآوري 

مي‌كند مراقب عصا 
سفيدها باشيم. مي‌داني 
چه كساني عصاي سفيد 

به دست مي‌گيرند؟
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تا به حال دانه‌های نارنگی را کاشته‌ای؟
اوّل باید دانه‌ها را لای يك دســتمال 

خيس بگذاری. دو روز این دســتمال 
را خوب خیس نگه داري، بعد دانه‌ها 
را در گلدان بکاری و مراقب باشی 
گلدانت نور کافی و رطوبت مناسب 

داشته باشد.

چند هفته بعد جوانه‌ها ســر در 
می‌آورند. البتهّ شش ماه طول میک‌شد 
تا بتوانی ایــن نهال‌هاي کوچک را 
توي باغچه بکاری و شاید چند سال 
طول بکشد تا این درخت‌ها، میوه بدهند. 

امّا همیشه نگاه کردن به این نهال‌ها و 
قد کشیدن آن‌ها، خوش‌حالت میک‌ند؛ با 

اینک‌ه خیلی زحمت دارد.

استفاده از بعضی کالاهای ایرانی 
مثل کاشتن همین دانه‌ها است. 

بايد صبـر داشته باشيم تا روز به 
روز بهتر بشوند. درست مثل 
اين‌كه خودت دانه‌اي بكاري 

كه نهال بشود و ميوه بدهد.

افسانه موسوي گرمارودي
  تصویرگر: ماهنی تذهیبی
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 مريم اسلامي
اگر انگشت هایم 

به هم چسبیده بودند
نه  مشقی می‌نوشتند 
نه برگی چیده بودند 

نه می‌شد دکمه‌ای بست
نه زیپی و نه بندی 

نه چیزی ریز برداشت 
نخود یا حبهّ قندی 

چه‌طوری می‌گرفتم
مدادم را به دستم؟
چه‌طوری قاشقم را

نگه می‌داشت شستم؟ 

برای کار و بازی
به انگشتان نیازست
چه جالب بین آن‌ها
شبیه هفت، بازست

صویرگر: حدیثه قربان
 ت
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پـریِ شادی در آسمـان زندگی میک‌نـد. 
او هر روز پیش بنـدش را می‌بندد. پـای کی 
اجاق ابری می‌ایستد و کوفتـه قلقلى درست 
میک‌ند. کوفته‌ی چی؟ معلوم است، کوفته‌ی 

خوش‌حالى!

موادّ لازم براى كوفتهى‌ خوش‌حالى:
نسیم بهاری، دو پیمانه

 صدای باران، نصف پیمانه 
آفتاب زعفرانی، کی قاشق   
لبخند پدر، اندازه ی آسمان  
 مهربانى مادر، اندازهى‌ دنيا 

خندهى‌ دوست، به مقدار دل‌خواه
 

خوش‌حالى   کوفتهى‌  سبد  سبد  روز،  هر  شادى  پری 
درست میک‌ند. بعد، کوفته‌هایش را فررررررت... از آسمان 
بر زمین می‌ریزد. كوفته‌ها توى خانه‌ها م‌ىافتند و زمین پر از 

خنده و شادى  می‌شود. 
کی روز پریِ شادي همه‌ی کوفته قلقلی‌هايش را بر 
زمین ریخت. بعد، گوشه‌ی آسمان نشست و گوش داد. 

 سرور كتبي
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از همه جا صدای خنده می‌آمد. از خانه‌های 
دور، نزدکی، خانه‌های بزرگ، کوچک...
پری شادي نفس راحتی کشید؛ امّا...

افتاد که  به خانه‌ای  بالا چشمش  از آن 
ساکت بود و از خوش‌حالى برق نمی زد.

پریِ شادي از آسمان پایین آمد. پایین... 
پایین‌تر... تا به آن خانه رسید. از پنجره توي 

خانه را نگاه کرد. 
دو تا خواهر دید که ساكت و غمگين كنار 

هم نشسته بودند. 
پری شادي با خودش گفت:  »باید خوش‌حالشان 

کنم؛ امّا چه‌طورى؟!«
سبدش خالی بود. کوفته قلقلی‌های  آن روزش 

تمام شده بود.
 پرى شادي  دورِ خانه چرخید. این طرف را نگاه کرد. 
آن طرف را نگاه کرد. ناگهان پشت ديوار خانه، کیی از 

كوفته قلقلی‌هایش را روی زمین پیدا کرد. 
زود كوفته قلقلی را برداشت و توی خانه انداخت؛ امّا شالاپ!

 كوفته قلقلی توی حوض خانه افتاد. پری شادي 
گفت: »وای! حالا چهک‌ار کنم؟«

زیر درخت، کنار حوض نشست و فکر کرد. بعد بلند 
شد و داد زد: »گى لى لى لى لى!«

خواهرها شنيدند و گفتند : »صداى چيست؟«
پری بلندتر داد زد: »توى لى لى لى لى!«

بچّه‌ها فكر كردند، صدای پرنده است. از اتاق بیرون 
دویدند و به حیاط رفتند.

آفتاب تندى م‌ىتابيد. هوا گرم بود. نگاه بچّه‌ها دورِ 
از  كوچك  رسید. حوض  به حوض  و  حیاط چرخيد 

خوش‌حالى  برق برق می‌زد.
خواهر بزرگ گفت: »بیا برویم توی حوض.«

خواهر کوچک خندید و گفت: »آب باز‌ى؟ چه خوب!«
خواهرها پاهايشان را توی آب حوض گذاشتند. يك 

مرتبه برق شادى توى چشم‌هايشان پيدا شد. 
به هم آب پاشیدند و صدای خنده در خانه پیچید.

پری شادی هم خندید. نفسِ راحتی کشید و دوباره به 
آسمان برگشت.
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شانه به سر یک پرنده‌ي قهوه‌ای با دم راه 
راه است که روی سرش، تاجی از پرهای 
به سر،  شانه‌  او  به  مردم  دارد.  رنگ  کِرم 

هُدهُد یا پوپک می‌گویند.

شانه به سر اصلاً منظّم پرواز نمي‌كند. وقتی 
او را در حال پرواز ببینید، فکر میک‌نید همین 
الان است که به درخت یا دیواری برخورد کند؛ امّا 

این‌طور نیست. 

شانه به سر تمام سال به جاهای مختلف سفر 
ميک‌ند و با حیوان‌های جدید دوست می‌شود. 

آن‌ها برای سفر با هم مشورت میک‌نند.
هرکدام جایی را که خیلی دوست دارد به ديگري 

معرّفی ميک‌ند.
شانه به‌سرها مثل مارمولک‌ها، حشره‌ها را مي‌خورند.

  مژده رخشان



نام کتـاب: جانوران اقيانوس
 از سر تا دم

مترجم: فروغ فرجود
ناشر: فاطمي

تلفن: 021-66973478

مهر 1397 7
1

از  استفاده  با  مي‌توانيم  هم  ما 
دورريختني‌ها بعضي چيزها را بازيافت 

كنيم؛ مثلاً با كي بطري پلاستكيي كه از وسط 
آن را مي‌بريم، جامدادي درست كنيم. يا از وسايلي مثل قوطي كمپوت و لوله‌ي 
وسط دستمال كاغذي براي اين كار استفاده كنيم. مي‌توانيم آن را با چيزهاي 

ساده‌اي مثل دكمه و كاغذ رنگي و برگ خشك، قشنگ‌تر كنيم.
 به نظر تو چه چيزهاي ديگري مي‌توان درست كرد؟

شهري زيبا داشته باشيم

همه بازيافت كنيم

لی
عاد

ش 
آر

ر: 
رگ

صوی
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اين كتاب هم خواندني است

اگر زباله‌ي  اگر زباله‌ي کم‌تري تولید کنیم، شهر زیبا و تمیزتری داريم.

کم‌تر تولید کنیم، كم‌تر بیمار مي‌شويم. اگر زباله‌ي کم‌تر تولید کنیم، 
طبیعت زیباتری داريم.

* مثلاً مي‌توانيم به جای استفاده از لیوان‌های یک‌بار مصرف، همیشه 

یک لیوان توی کیفمان داشته باشیم.

* يا به جای استفاده از یک روي کاغذ، از دو روي آن استفاده کنیم. 

موقعِ خريد به جای گرفتن کیسه‌ی پلاستیکي از فروشنده، با خودمان 
کیسه‌ی پارچه‌ای ببریم.
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 داوود مظلومي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

هر اسمی که 

دوست داری برای این 

آزمایش انتخاب کن.

.................................
............................ 

  یک بار یواشکی با بابا اين آزمایش را 

تمرین کن تا موقع اجرا، مشکلی پیش نیاید.

1 یک قیف را روی دهانه‌ي بطری بگذار. 
2 با مقداری خمیر دور قیف را بپوشان و خمیر 
را محکم فشار بده تا هوا راهی برای بیرون آمدن 

نداشته باشد.
3 به آرامي آب رنگی را توي قیف بریز.

چه اتفّاقی مي‌افتد؟
 فکر میک‌ردی اين‌طوري بشود؟

 بعد از اين‌كه مطمئن شدي آزمايش را به خوبي 
انجام مي‌دهي، در جمع خانواده و دوستان اين نمايش 

جالب علمي را انجام بده.
 اگر می‌خواهی هیجان اين نمايش علمي بیش‌تر 

شود، سؤال زیر را از آن‌ها بپرس:
اگر با مداد سوراخی در خمیر درست کنیم، چه می‌شود؟

 حالا با مداد خمير را سوراخ كن. خوب نگاه كن و 
ببین همه چه‌قدر شگفت‌زده می‌شوند.

از آن‌ها بخواه احساسشان را از انجام این آزمایش 
بگويند.

 حالا در جمع درباره‌ي اين آزمايش باهم گفت‌وگو 
كنيد.
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 چرا این‌طور شد؟
 چه اتفّاقی بعد از سوراخ کردن خمیر افتاد؟

 راه دیگری پیشنهاد کنید که بدون سوراخ کردن 
خمیر این اتفّاق بیفتد؟

 نمونه‌ي دیگر این اتفّاق را کجا دیده‌اید؟
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نه پرتقالم، نه نارنگی؛ به من می‌گویند، جناب نارنجی. مغزم پر است 
از فکرهای جدید و رنگی منگی. بعضی‌ها می‌گویند، چه جالب! بعضی 
می‌گویند، چه خودخواه! بعضی هم فریاد می‌زنند، چه بی‌مزه و بی‌جا! 
کارهایی هم میک‌نم خیلی جدّی اگر نگویند، یخ نکنی نارنجی! وقتی 
هم سر به سر آدم‌ها می‌گذارم و می‌خندم، پسرم می‌گوید: »تو به این 

بزرگی می‌خواهی بگویی خیلی زرنگی؟«

حالا چون صبح‌ها 
رختخوابم را مرتّب 

نمی‌کنم...
...فکر نکنید 

شلخته‌ام
 من کار 

بی‌خودی 
نمی‌کنم.

می‌شود.تختم به‌هم ریخته که می‌خوابم باز هم چون دوباره شب‌ها 

این‌جا را! خطّ 

جدید اختراع 

کرده‌ام.

بابایی،چرا همیشه
 فیلم‌های گریه‌دار نگاه می‌کنی؟

 چرا غذاهای بی‌مزه درست 

می‌کنی؟ چرا کتاب‌های سیاه و 

سفید می‌خوانی؟ هیچ کدام را 
دوست ندارم.

1

من که شلخته نیستم

2

اختراع جدید من

3

شباهت من و پسرم

اين خطّ جديد خواندنش 
بالا و چَپكَي..سخت است.  از پايين به 

ا

اگر مي تواني تو 

هم يك خطّ جديد 

اختراع كن.

خوش‌بختانه پسرم
 به غیر از قیافه و لباسش همه 

چیزش به خودم رفته.
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عمراً بتوانی حدس 
بزنی این‌جا چه 
مغازه‌ای است.

گفتم که نمی‌توانی
 حدس بزنی. چون این‌جا 

مغازه نیست. کمد لباس‌های 
جورواجور من است.

هاهاها... 
هاپیچچچچچه!

بابابزرگم همیشه
 می‌گفت، از بس حرف 

می‌زنی گوش آدم 
سوت می‌کشد.

 هرچه التماس كني 
حرف نمی‌زنم؛ چون 

بابابزرگم گفته.

 4

معمّای مغازه

6

من که پر حرف نیستم

5

به این می‌گویند، عطسه

فكر كنم 
گندكاري شد.

...
...

...

از بس عطسه هاي
 من محكم اند، كمرم تا

شد. الآن صاف مي شوم تا 
من را ببينيد.



چه روپوش قشنگی!
دو‌تا هم جیب دارد
پدر کی مشت پسته

در آن‌ها می‌گذارد

عَجب روز مهمّی!
من و کی یکف و پاییز

خوراکی‌ها و دفتر
مداد صافِ نوک تیز

فرشته گفت: »به،به!
برو با یکف و لبخند.«
همه این روز گُل را
به من تبرکی گفتند

 منيره هاشمي
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امروز بعد از خاک بازی
از پیچ کوچه سررسیدی

مثل همیشه بی‌اجازه
توی حیاط ما دویدی

توپ قشنگم را که دیدی
هی شوت کردی این‌ور، آن‌ور

حالا خودت از روی شاخه
توپ مرا پایین بیاور

از بس که بودی فکرِ بازی
انداختی گلدانِ گل را

ای باد بازی‌گوش لطفاً
فوری برو از خانه‌ی ما!

 فاطمه غلامي
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كرمينو از زير خاك سرك كشيد. كفشدوزك و سنجاقك و هزارپا را ديد. توي 
دانه‌هاي شبنم به عكس خودش نگاه كرد. با بداخلاقي گفت: »حالا كه اين‌طور شد، 

من با خدا قهرم.« 
كفشدوزك و سنجاقك و هزارپا با تعجّب پرسيدند: 

»براي چه؟«
كرمينو به هزارپا گفت: »چون اين همه 
پا به تو داده، يك پا هم به من نداده.«
به سنجاقك گفت: »چهار تا بال به 

تو داده، يكي هم براي من نگه نداشته.«
»تازه يادش رفته من را  به كفشدوزك هم گفت: 

رنگ كند.«
هزارپا و سنجاقك و كفشدوزك با مهرباني به او 
لبخند زدند. هزارپا گفت: »اگر مثل من پا داشتي، به 

اين راحتي زير خاك مي‌رفتي؟«
سنجاقك گفت: »اگر بال داشتي، زير خاك كثيف 

و پاره نمي‌شد؟«
كفشدوزك هم گفت: »براي زندگي زير خاك لازم 
نيست مثل من رنگي باشي. عوضش رنگِ خاكي و 

كم‌تر در خطري.«
كرمينو رفت توي فكر؛ ولي هنوز اخمو بود. 
سنجاقك با لبخند گفت: »فكر كنم خدا فقط 

 كلر ژوبرت

لی
جما

حر 
: س

گر
یر

صو
  ت
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يك چيز يادش رفته به تو بدهد كه خيلي 
لازمش داري. حيف شد!«

كرمينو با تعجّب پرسيد: »چه چيزي؟« و 
دوباره به خودش توي دانه‌هاي شبنم نگاه كرد.
صورت اخمويش را ديد. كم‌كم اخم‌هايش 
را باز كرد و يك مرتبه فرياد زد: »نهَ، نهَ، خدا 
يادش نرفته. من توي دلم گُمش كرده بودم.«

و  كفشدوزك  به  دوباره  كرمينو  وقتي 
سنجاقك و هزارپا نگاه كرد، لبخند قشنگي 

روي صورتش بود.

مورچه توي بركه افتاد و داد زد: »كمك... كمك!«
بركه گفت: »كي افتاد؟«

درخت گفت: »چرا افتاد؟«
قورباغه گفت: »كاش نمي‌افتاد!«

باد آمد و كي برگ روي بركه انداخت و گفت: »او 
كه بايد من را مي‌فرستاد، فرستاد.«

خی
شی

ن 
ری

شی
ر: 

رگ
صوی

  ت

 ناصر نادري



 سال‌ها پيش کشور عراق به ایران حمله کرد و خرّمشهر را گرفت؛ امّا با فداکاری جوانان 
ایرانی اين شهر آزاد شد. ما خوزستاني‌ها هنگام جنگ هشت 

سال در برابر دشمن ایستادگی کردیم و هنوز داریم استانمان را 
بازسازي مي‌كنيم. 

اهواز، آبادان،  خلیج فارس همسایه‌ی دیوار به دیوار ماست.
انديمشك، خرمشهر و دزفول از شهرهاي مهمّ استان خوزستان 

‌هستند.
بعضي از مردم اين استان علاوه بر فارسي به زبان عربي و 

بعضي‌ها به لري، بختياري يا كُردي صحبت مي‌كنند. 

 عزت‌اله الوندي

 من خيلي فلافل دوست
نان ساندویچم را   دارم. هميشه 

از اين گردالی‌های نارنجیِ خوش‌مزه پرُ 
بعضی وقت‌ها با پدرم به لشكرآباد  ميک‌نم.

می‌رویم. آن‌جا، هم فلافل می‌خوریم.
محلّه‌ی لشكرآباد کیی از محلّه‌های 

اهوازی‌ها  ما  است.  اهواز  قدیمی 
خیلی مهمان نواز و پر جنب‌وجوش 

هستيم .
پدر می‌گوید: »استان خوزستان جزو 
اوّلین جاهایی‌ است که ایرانیان قدیم 

برای زندگی انتخاب کرده‌اند.«

  دراهواز بیش‌تر
 روزهای سال گرم  است؛ 
براي همين مردم شب‌ها از خانه بیرون 
رود  مي‌نشينند.  كارون  رود  كنار  و  می‌آیند 

کارون تا آبادان می‌رود وبعد به اروند و سرانجام به 
خلیج فارس مي‌ريزد.

بقیهّ‌ی شهرهای استان هم گرم است.  آب و هواي 
تابستان ما تقریباً از ارديبهشت شروع می‌شود؛ چون خوزستان 

در کی منطقه‌ی گرمسیری قرار گرفته است؛  برای همین پر 
از نخل‌های خرما و نیشکر ومیوه‌های گرمسیری ا‌ست. 

تقریبا نصف شکر کشورمان را کارخانه‌های 
نیشکر در خوزستان تولید میک‌نند.

ما  استان  زمین‌های کشاورزی  در 
برنـج، حبـوبات، مرکّـبات و گیاهان 

دارویی کاشته می‌شود.

درياي خزر

درياي عمان
خليج فارس

خوزستان
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افسانه‌ي دروغگو كيست، يكي از افسانه‌هاي دل‌نشين 
بچّه‌هاي خوزستاني است. اين افسانه نشان مي‌دهد كه چرا 

پرهاي كلاغ سياه، پاهاي كبوتر صورتي و دور چشم كبك‌ سرمه‌اي است.
كلاغ براي پيدا كردن جاهاي پرُآب به مردم سرزمينش دروغ مي‌گويد؛ امّا كبوتر و كبك به مردم كمك 
مي‌كنند تا جاهاي سبز و پر آب را پيدا كنند. مردم براي تنبيه كلاغ، پرهايش را سياه مي‌كنند و 
به كبوتر و كبك پاداش مي‌دهند. آن‌ها پاهاي كبوتر راست‌گو را با حنا رنگ مي‌كنند و دور 

چشم‌هاي كبك را سُرمه مي‌كشند.

 مهناز عسگري

در قديم پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها می‌گفتند:
»اگر پسربچّه‌ای روی طاقچه برود، یا دختربچّه‌ای ‌کیهو 

تصمیم بگیرد خانه را جارو کند، یا مرغ جلوی کیی از افراد خانه، 
بال‌هایش را باز کند و بنشیند، حتماً مهمان می‌آید.«

جالب است خیلی وقت‌ها این اتفّاق‌ها هم می‌افتاد و مهمانی 
نمی‌آمد. آن‌ وقت‌ها که تلفن و گوشی همراه وجود نداشت، 

آدم‌ها بی‌خبر به خانه‌ی هم می‌رفتند. 

کیی از بازی‌های جالب بچّه‌های خوزستانی گاو، گوسال ، فنِگل و پنیر است.
باشو و باوینه مشغول این بازی هستند. آن‌ها این اسم‌ها را روی هسته‌ها‌ی خُرما يا چيزهاي ديگر 

می‌گذارند. باشو دو تا از آن‌ها را یواشکی پشت سرش روی زمین می‌گذارد و دو تا را در دست‌هایش نگه 
می‌دارد و مُشت بسته‌اش را جلو می‌آورد. اگر باوینه نام آن‌ها را درست حدس بزند، نوبت اوست كه آن‌ها 

را توي مشتش پنهان كند؛ وگرنه باشو بازی را ادامه می‌دهد.

افسانه‌ي قديمي

كي بازي محليّ

راستی!
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 كمك... 
كمك!

 كمك... 
كمك!

1 موش و خرگوش و خارپشت م‌ىدويدند و بازى م‌ىكردند.  2 موش توى كي چاله افتاد. 

را 3  خرگوش رسيد.  موش  دست  خرگوش  كرد.  دراز  را  دستش  موش   4
گرفت و كشيد. 

6 خارپشت رسيد. دست خرگوش و دم موش را گرفت و 5  امّا زورش نرسيد و خودش هم توي چاله افتاد. 
كشيد. 
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  شکوه قاسم نیا

كمك!

 دستت
 را بده به من تا

 بكشمت
 بيرون!



 كمك... كمك... 
كمك!

8 هرسه باهم شروع كردند به فرياد زدن.7 او هم زورش نرسيد و تو ى چاله افتاد.   

10 موش با دندانش دُم الاغ را گرفت.9 الاغى صدايشان را شنيد و رسيد. 

 12 خارپشت هم با همهى‌ خارهايش، از دُم الاغ آويزان شد.11 خرگوش با پنجه‌هاى تيزش دُم الاغ را گرفت.  

كمك!

كمك!

كمك!

آخ! گاز 
نگير! 

آخ... واخ... 
آخ!  

 دُم من را 
بگيريد و بياييد 

بالا!

 آخ... واخ... 
آخ!  

راد
ی 

وح
ه فت

طف
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یر
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 گرفتم!



براي اين بازي بايد ده نفر يا بيش‌تر باشيد.

 كي نفر داور مي شود. بقيّه‌ي بچّه‌ها دستِ هم را 
مي‌گيرند و به شكل دايره‌ مي‌ايستند. داور چشم كيي 
از بچّه‌ها را با پارچه مي‌بندد و او را توي دايره مي‌برد. 

بعد توپ كوچكي را وسط دايره مي‌گذارد.

بچّه‌ها  از  كيي  از  اشاره  با  و  حرف  بدون  داور   
مي‌خواهد توپ را بردارد و پشت سرش پنهان كند. 
پشت  را  دست‌هايشان  او  مثل  هم  ديگر  بچّه‌هاي 

سرشان مي‌برند.

 داور چشم‌هاي نفر وسط را باز مي‌كند. حالا او بايد 
حدس بزند توپ دست كيست. او به بچّه‌هاي دور 

دايره نگاه مي‌كند و مي‌پرسد: »توپ دست كيست؟«
بچّه‌ها با هم مي‌گويند: »دست من!«

نفر وسط دوباره اين سؤال را مي‌پرسد. اين‌بار بچّه‌ها 
با سر و چشم، ‌كيديگر را نشان مي‌دهند و مي‌گويند: 

»دستِ او، دستِ من، شايد هم دستِ اين كيي.«
نفر وسط بايد به رفتار بچّه‌ها خوب توجّه كند تا 

بتواند حدس بزند توپ دست كدامشان است.

 اگر درست حدس زد، توي دايره مي‌ماند. داور باز 
هم چشم او را مي‌بندد و بازي دوباره شروع مي‌شود؛ 
امّا اگر اشتباه كرد، داور او را به دور دايره مي‌فرستد و 

كي نفر ديگر را انتخاب مي‌كند.

  مهشيد محمّدي
 عكّاس: اعظم لاریجانی
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من نقّاشي كردن را دوست دارم. وسيله‌هاي نقّاشي‌ام هميشه آماده است: 
كاغذ، مداد رنگي، ماژيك، بعضي وقت‌ها هم مداد شمعي. يك تخته‌ي 

نقّاشي، آن را زير دستم  چوبي كوچك هم دارم كه موقع كشيدن 
مي‌گذارم. بيرون از خانه به همه‌چيز خوب نگاه مي‌كنم و وقتي به 
خانه برمي‌گردم، زود آن‌ها ‌را مي‌كشم. گاهي وقت‌ها هم موضوع‌هاي 

عجيب ‌و‌ غيرواقعي را نقّاشي مي‌كنم.

بعضي‌ها براي اين‌كه نقّاشي‌هايشان قشنگ بشود، از رنگ‌ها در همه جاي 
نقّاشي خود استفاده مي‌كنند. بعضي‌ها با ماژيك و مداد رنگي جاهاي ريزتر و 
خط‌ها را نقّاشي مي‌كنند، با مداد شمعي هم جاهاي بزرگ‌تر را رنگ مي‌كنند. 

اين‌طوري زودتر و راحت‌تر  نقّاشي‌شان رنگ مي‌شود.

تو هم نقّاشي كردن 

را دوست داري؟ دلت مي‌خواهد 

نقّاشي‌هايت را براي ما بفرستي؟

از موضوع‌هاي زير هر كدام را كه بيش‌تر 

دوست داري، نقّاشي كن و براي ما بفرست:

* شبي پرستاره روي رودخانه‌ها پرواز كردم.

* شغل مورد علاقه‌ي من

* بادبادك بازي با خانواده

 رويا صادقي

 ريحانه كلانتري از يزد

 كيتا سلحشور از اصفهان

 سحر ياري از يزد

 هستي روشني از دزفول
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 بعد از خوردن بستني‌هاي خوش‌مزه، چوب‌بستني‌ها 
يا  پازل  چوب‌بستني  با  مي‌خواهيم  نريزيد.  دور  را 

جورچين بسازيم. 
اوّل چوب بستني‌ها را خوب بشوي، بعد كنار هم 
بگذار  آن‌ها  روي  را  پستال  كارت  يا  بچين. عكس 
بستني لازم داري. چوب  تا معلوم شود چند چوب 

 طرح: فاطمه رادپور
 اجرا: حنا حبيبي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

وسيله‌هاي لازم:

عكس، نقّاشي يا كارت‌پستال، 

چوب‌بستني‌هاي تخت ‌كياندازه، 

چسب مايع و چسب نواري، 

قيچي.
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بستني‌ها را از پشت با چسب نواري به 
هم بچسبان تا نظم آن به‌هم نخورد. 
چوب بستني‌هاي به‌هم چسبيده را 
پشت ‌و رو كن.  عكس يا كارت پستال 
را با چسب مايع  روي چوب‌بستني‌ها 

بچسبان.
بعد آن را با قيچي از فاصله‌ي 
بين چوب‌بستني‌ها ببُِر و از هم 

جدا كن.
است.  آماده  جورچين  حالا 
و  بريز  به‌هم  را  آن  تكّه‌هاي 

دوباره منظّم، كنار هم بچين تا شكل اوّلت درست شود.

نام کتـاب: زنگ عروسك سازي
نويسنده: زينب حسينجاني

ناشر: طلايي
تلفن: 021-66415233
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اين كتاب هم خواندني است
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دوتـا  دوتـا  گلدان‌هـا،  اين   
شبيه هم هستند. آن‌هـا را پيدا 

كـن.

  علی حیدری
 سوگل 3 تا انار، 1 شکلات،

 2تاپرتقال، 7 تا زرد آلو،1 عروسک 
دارد.سوگل روی هم چند میوه دارد؟

1

2

3

4

5

6

1. در مدرسه مي‌خوانيم. ـ كيي از 
پنج بيش‌تر است.

2. در خانه براي مدرسه 
انجام مي‌دهيم.

3. از او چيزهاي زيادي 
مي‌آموزيم.

4. از همه بيش‌تر با 
آن مي‌نويسيم. ـ كيي 

از دَه كم‌تر است.
5. غلط‌ها را پاك 

مي‌كند.
6. مشق را توي آن  

مي‌نويسيم. ـ زياد نيست.

بگرد و پیدا کن

جدول

 زهرا اسلامي

  سام سلماسي

دی
ا بن

ریب
  ف



اگر مثلث را از بالا به سمت جعبه هُل بدهيم و 
با رسيدن به هر مانع آبي رنگ، روي كي 

جعبه  توي  وقتي  بچرخانيم،  قاعده 
رنگي  چه  گوشه‌هايش  مي‌افتد، 

هستند؟ آن را با رنگ نشان 
بده.

 با توجّه به عددهاي مقابل هر ميوه، جمع‌هاي زير 
را انجام دهيد.
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 در اين دو تصوير 10 اختلاف 
  سام سلماسيوجود دارد، آن‌ها را پيدا كن.

 اگر چند عدد 2 را با هم
 جمع کنیم، کدام عدد را نمی توانیم

 به‌دست آوریم؟
10*       8*       6*       7*

ده اختلاف

بازی و ریاضی

 علی حیدری

  سام سلماسي



قصّه‌گو: یکی بود یکی نبود. توي یك جنگل، خرسي 
زندگی می‌كرد...

مادر خرسه: من را مي‌گويد.
قصّه‌گو: با بچّه‌اش خرس کوچولو.

خرس کوچولو: من را مي‌گويد؛ البتّه من دارم بزرگ 
می‌شوم. قدّم را ببنيد!

بیايد خانهى‌   فیله  قصّه‌گو: یك روز قرار بود خانوم 
آن‌ها مهمانی. خرسک‌وچولو تا حالا یك فیل را از نزدیک 

ندیده بود.
خرس کوچولو: همان كه خيلي بزرگ است. با آن 

دهن دراز.
بینیِ فیل  مادر خرسه: منظورت خرطوم است؟ آن 

است!
خرس کوچولو: حالا هر چی. من کمک می كنم تا به 

فیله خوش بگذرد.
مادر خرسه: آفرين به تو! من هم م‌ىروم خانه را مرتبّ 

كنم.
کردن.  فکر  به  نشست  خرسک‌وچولو  قصّه‌گو: 

م‌ىخواست كارى کند كه به مهمانشان خوش بگذرد. 
خرس کوچولو: م‌ىدانم فیل سبزی می‌خورد. این را 
که مادرم آماده کرده. باید بروم علف و آب را بگذارم 

روی یك تخته سنگ تا به دهنش برسد. آره، همین کار 
را می‌كنم.

قصّه‌گو: خرسک‌وچولو رفت و همین کارها را کرد.
لیز  پایین. بالای سنگ خیس است،  بیا  مادر‌خرسه: 

می‌خورى.
قصّه‌گو: همان موقع، خانوم فيله از راه رسيد. 
خانوم فیله: سلام صاحب‌خانه! منم، مهمانتان!

مادر خرسه: سلام. بفرمایید، بفرمایید. 
خرسک‌وچولو: منم سلام. بفرمایید این‌جا. پیش من و 

خوراکی‌ها. بالای این تخته سنگ.
خانوم فیله: چرا آن‌جا؟ به‌به... چه علف‌هاى تازه‌ای! 

چشم، یك لقمه م‌ىخورم.
قصّه‌گو: فیله با خرطومش یك دسته علف برداشت و 

گذاشت توي دهنش.
خانوم فیله: خوش‌مزه بود.

خرس کوچولو: چی کار کردید شما؟ با خرطومتان غذا 
م‌ىخوريد؟

خانوم فیله: نه، باهاش علف و برگ و میوه را می‌گذارم 
توي دهنم.

 منوچهر اكبرلو
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خرس کوچولو: نم‌ىدانستم! تا حالا نديده بودم. 
خانوم فیله: خب حالا كه ديدى!

خرس کوچولو: مي‌توانم به خرطومتان دست بزنم؟
خانوم فیله: بفرمایید!

بود. سنگ  لبهى‌  خرسک‌وچولو،  وای!  ای  قصّه‌گو: 
حواسش نبود و آمد جلو....

مادر خرسه : مواظب باش! 
قصّه‌گو : نزدكي بود بيفتد كه...

خانوم فیله: گرفتمت!
قصّه‌گو: فیله با خرطومش خرسک‌وچولو را گرفت.

مادر خرسه: گفتم، نرو بالا.
خرسک‌وچولو: چه خرطوم خوبى! من را نجات داد.

مادر خرسه: خدا را شکر چیزی نشد.
خانوم فیله: بیا بنشین روي پشتم تا سواری‌ات بدهم.

خرس کوچولو: آخ‌جان! فیل‌سواری؛ امّا... امّا چه‌جوری 
بیايم بالا؟

خانوم فیله: خودم بلندت می‌كنم. با همین خرطوم؛ 
البتّه با اجازهى‌ مادرت.

خرس کوچولو: این خرطوم شما همه كاره است‌ها!
قصّه‌گو: چه کیفی م‌ىدهد فیل سواری!

 جای همهى‌ ما خالی!

اين نمايش 

را مي‌تواني به همراه 

دوستانت در مدرسه يا

 براي خانواده در خانه

 اجرا كني.
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  طرّاحی وساخت عروسك‌ها:  فریبابندی
  عكّاس: اعظم لاريجاني



من از تغییر بدم می‌آید؛ یعنی دوست دارم همیشه هر 
چیزی جای خود باشد و هیچی تغییر نکند.

امّا امسال ما مجبور شدیم خانه‌مان را عوض کنیم؛ 
چون من و مریم و امیر، بزرگ‌تر شده‌ایم. خب، اگر 
نبود  لازم  نمیک‌ردیم،  تغییر  و  بودیم  مانده  کوچک 
برویم. حالا  دیگر  محلّه‌ای  به  و  بزرگ‌تر  خانه‌ای  به 
مدرسه‌هایمان هم عوض شده است. از این همه تغییر 

حالم بد مي‌شود.

روز اوّل مهر است. حالم بد است. از مامان 
می‌پرسم: »می‌شود امروز، فقط همین امروز به 

مدرسه نروم؟«
مامان می‌گوید: »وای! سارا، یعنی از روز اوّل 

غیبت کنی؟ نه که نمی‌شود.«
بابا قرآن به‌دست، دم در ایستاده است و می‌گوید: 

»بچّه‌ها تا دیر نشده زودتر بروید!«
امیر و مریم با خوش‌حالی از زیـر 
قرآن رد می‌شونـد. مـن گوشـه‌ي 
کت بابا را میک‌شم، خم می‌شود. 
زیرگوشش می‌گویم: »بابا تو را به 

خدا، نگذار بروم.«
بابا خنده‌كنان من را از زیر قرآن 
رد میک‌ند و می‌گوید: »برو تنبل خانم، 

همه باسواد می‌شوند و تو بی‌سواد می‌مانی.«
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گریه‌ام می‌گیرد. مریم دستم را میک‌شد و می‌گوید: 
»سارا، بدو دیر می‌رسیم.«

امیر جلوتر از ما می‌رود و می‌پرسد: »حالا چرا گریه 
میک‌نی؟ می‌ترسی زنگ تفریح تنها بمانی؟«

را روی شانه‌ام می‌گذارد و می‌گوید:  مريم دستش 
»نترس،خیلی زود دوست پیدا می کنی. تازه حیاط ما 
کلاس پنجمی‌ها با شما کیی است. اگر دوست پیدا 

نکردی، زنگ تفریح بیا پیش خودم.«
با خودم فکر میک‌نم: »این‌ها مگر خانواده‌ي من نيستند؟ 

چرا حالم را نمی‌فهمند؟«

امیر می‌گوید: »دوست پیدا کردن که کاری ندارد. من 
الآن می‌روم و به چندتا کلاس سومی سلام میک‌نم و 
اسمم را می‌گویم. زنگ تفریح هم هر چه داریم با هم 

می‌خوریم و زود دوست می‌شویم.« و می‌دود.
مریم امیر را صدا می‌زند؛ ولی امیر نمی‌شنود. مریم 
می‌خندد و می‌گوید: »از دست این برادر! یادش رفت 
یکسه‌ی خوراکی‌اش را از من بگیرد. حالا باید زنگ 
تفریح با تعریف کردن از مدرسه و دوست‌های قدیمی، 

دوست پیدا کند.«

فکر میک‌نم شاید دوست پیدا کردن آن‌قدرها هم سخت 
نباشد! اش‌کهایم را پاک میک‌نم. توی دلم می‌گویم: »پس 

من هم می توانم و با لبخند وارد مدرسه می‌شوم.«

حالا  تو بگو: 
 می‌توانی دوست پیدا کنی؟

 برای دوست پیدا کردن باید چهک‌ار کنی؟
 می‌دانی چه کارهایی دوستت را خوش حال می‌کند؟

 می‌دانی چه کارهایی دوستت را ناراحت میک‌ند؟
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گاهی بعضی از بزرگ‌تر‌ها چیزهای مهمّی را فراموش 
میک‌نند. مثلًا چیزِ مهمّی مثل این که دنیا برای دوستی 
آفریده شده است، نه جنگ و دشمنـی. این‌جور وقت‌هـا 

کیی باید ایـن چیزهـای مهم را یادشـان بیاورد. بعضی‌ها 
بلند فریاد میک‌شند. بعضی‌ها می‌نویسند و بعضی‌ها هم 

حرف‌هایشان را  نقّاشي مي‌كنند.
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    عكس و گزارش:   محسن امين
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دنيا مي‌تواند هر شكلي باشد. ما كدام شكل را انتخاب مي‌كنيم؟

پیشنهاد:
تـو چـه حرف مهمّـی داری؟ چه‌طـور حرفت 
را می‌زنی؟ اگر حرفـی داری يا از چيـزي ناراحتي 
كه نمي‌تواني درباره‌اش حرف بزني و می‌خواهی 
دیگران، مثلاً پدر و مادرت یا معلّم‌هـا و دوستانت، 
آن حرف را بشنـوند، درباره‌ی آن‌ها نقّاشـی کن. 
گوشه‌ی اتاق یا حیاط برای خودت نمایشگاهي 
درست کن. گاهي آدم‌هـا با ديدن، بيش‌تـر و بهتر 

منظور ما را مي‌فهمند.
می‌توانی با همک‌لاسی‌هایت درباره‌ی موضوعي 
كه برايتان مهم است و مي‌خواهيد ديگران به آن 
توجّه كنند، حرف بزنـید و نقّاشی بکشید. بعد بـا 
كمک معلّم در کلاس یك نمایشگاه گروهی بر پا 
کنید تا همه، حرف دلتان را بفهمند و بدانند چه 

می‌خواهید.
اسم نمایشگاه شما چیست؟

بچّه‌هـا  نمایشگاهِ صلح، حرف‌های مهمّ 
درباره‌ی دوستی است، درباره‌ی آرزوهایی 
که برای دنیا دارند. به این نقّاشی‌ها نگاه کـن. 
می‌توانـی حرف‌هایشان را از میـان رنگ‌ها و 

تصويرها  بشنوی؟

حتماً عکس نمایشگاه یک نفره یا گروهی‌ 

خودتان را برای ما بفرستيد.
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تا حالا به این فکر کــرده‌ای که برق خانه از کجا 
می‌آید و چگونه به دست ما می‌رسد؟ اين آزمايش 

را انجام بده تا جواب اين سؤال‌ها را پيدا كني.
مســير سفيد رنگ را با مداد سیاهِ نرم رنگ کن. از 

مداد رنگی‌ استفاده نکن!
یک لامپ كوچك را )به اين لامپ‌ها، »ال، اي، دي« 
مي‌گويند( در محلّ مشخّص شده بگذار. پایه‌های آن 

را با چسب نواری روی خطِّ مدادی بچسبان.
حالا یک باتری کتابی را به نقطه‌هايي كه جاي باتري 
اســت وصل کن. دقّت کن که قُطب مثبت و منفی را 

درست وصل کرده باشی.

چند نکته‌ی مهم:
1   از مداد طرّاحی، همان كه رويش نوشته شده است 
B8  استفاده کن. این مداد را از فروشگاه های نوشت 

افزار بخر.
2  لامپ ال اي دي یک پایه‌ی بلند و یک پایه‌ی کوتاه 
دارد. پایه‌ها را کمی خم کن. با نوار چسب، پایه‌ی بلند 

 هادي نكيخواه آزاد
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ر: 
رگ

صوی
  ت

را روی علامــت +  و پایه ی کوتــاه را روی علامت - 
بچسبان.

3   قطب‌هــای باتری کتابی کنار هم هســتند. ســر 
باریک‌تــر را روی علامت +، و ســر کلفت‌تر را روی 

علامت - بگذار.
یک چیز جالب:

نوکِ مدادِ ســیاه از مــادّه‌ای به نام گرافیت ســاخته 
شده است. گرافیت می‌تواند جریان الکتریسیته را از 

خودش عبور دهد.
حالا فكر مي‌كني برق خانه از كجا مي‌آيد؟

ال، اي، دي باتری کتابی
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 زهرا اسلامي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

3   حالا ژله‌ي خنك شــده را توي طالبي بريزيد. آن را سه،چهار ساعت در يخچال 
بگذاريد تا خودش را بگيرد.

4   مي‌توانيد در ژله، ميوه‌ي خرد شده بريزيد.

5   يا به شكل ديگري طالبي را با ميوه تزيين كنيد.

2   طالبي را به كمك بزرگ‌ترها از وسط نصف كنيد و تخمه‌هاي آن را در بياوريد.

طرزتهیهّ: 
1   پودر ژله را در ظرفي بريزيد و با يك و نيم ليوان آب جوش حل كنيد. بگذاريد خنك شود.

موادّ لازم: 

 طالبي، يك عدد ژله، يك بسته با رنگ دل‌خواه  ميوه، هر نوع كه دوست داريد
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